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مقدمه

 = THEORY OF INVENTIVE PROBLEM SOLVING(تئوري حـل مـسئله بـه روش ابـداعي     امروزه 

TIPS توسـعه   . ر واژه عبارتي به همين معنـا در زبـان روسـي اسـت              س TRIZو  )  TRIZ     توسـط گنـريش     1946 از سـال 
و همكارانش در شوروي سابق آغاز شد و در حال حاضر نيز در بسياري از نقـاط  ) GENRISH ALTSHULLER(آلتشولر 

  .دنيا در حال فراگيري، به كارگيري و توسعه است
 اين تئوري را در سطوح مختلفي ماننـد حـل مـسايل واقعـي، مـشكلات            ،ي بزرگ و كوچك زيادي      شركتهامديران  

ايـن تئـوري در     . روزمره و عملياتي و پيش بيني و تصميم گيري درباره جهت گيريهـاي آينـده فنـاوري بـه كـار مـي گيرنـد                        
ي فـيلم،   شركتهايي چون فورد، زيراكس، هوندا، موتورولا، زيمنس، فيليپس، ال جي، سامسونگ، ميتسوبيشي، كداك، فوج             

  . گذاشته اند سوني و صدها كمپاني ديگر، در حال اجر
قوانين عمومي براي نوآوري وجود دارند كه پايه و اساس          : ، ابتدا با اين نظريه شروع شد      TRIZپژوهش در مورد    

و اگـر ايـن قـوانين بـه درسـتي شناسـايي، دسـته بنـدي         . نوآوريهاي خلاقانه هستند و به پيشرفت فناوري منجر مي شوند         
كدگذاري شوند، مي توانند به مردم بياموزند كه چگونه مي توان فرايند نوآوري را پيش بيني كرد و هرچه بيشتر در مـسير                       

بـيش از دو ميليـون سـند        .  سـال صـورت پـذيرفت      50اين تحقيقات در مقاطع و سطوح مختلفـي طـي           . آن گام برداشت  
تحليل آنهـا و شناسـايي قـوانين نـوآوري و سـطح بنـدي               بررسي و طبقه بندي شد و سپس به منظور          ) PATENT(اختراع

  :سه نتيجه اصلي اين پژوهشها، به قرار زيراست. مسايل و اختراعات، مورد مطالعه قرار گرفت
   مسايل و راه حلهاي آنها، در صنايع و علوم مختلف تكرار مي شوند؛- 1
   الگوهاي تكامل فني، در صنايع و علوم گوناگون تكرارپذيرند؛- 2
  . نوآوريها و اختراعات انجام شده در يك حوزه علمي، بر ديگر عرصه ها و زمينه هاي دانش تاثير مي گذارند- 3

، فوق ليسانس را در رشته مـديريت بازرگـاني    ليسانس را از دانشگاه يوتاه    . استفان كاوي در آمريكا به دنيا آمد      
 در همان دانشگاه سالها به تدريس در زمينه مديريت كسب و كـار          .از دانشگاه هاروارد و دكترا را از دانشگاه يانگ اخذ كرد          

هنگام حضور در دانشگاه هاروارد به شدت به جنبه هاي انساني سازمانها علاقه مند شـد                . و رفتار سازماني اشتغال داشت    
سـيس و   پـس از آن خـود موسـسه اي بـه نـام كـانون بـين المللـي رهبـري كـاوي تا                       . و در آن زمينه به فعاليت پرداخت      

كاوي مقـالات   .  شركت موفق در آمريكا آغاز كرد      500فعاليتهاي وسيعي را به عنوان مدرس و مشاور در بيش از نيمي از              
او سـخنران زبردسـت و      . بسياري در زمينه رهبري، كارايي فردي و سازماني و روابط خانوادگي و اجتماعي تاليف كرده اسـت                

يش درصدر پرفروش ترين كتابهاي مديريتي قرار گرفته و به زبانهاي مختلـف             نويسنده برجسته اي است كه همواره كتابها      
او آموزش مديران شركتها را در همه سطوح وجهـه همـت خـود قـرار داده و تـاكنون جـوايز متعـدد و                         . منتشر شده است  

  .چندين دكتراي افتخاري كسب كرده است
 15 زبان زنـده دنيـا ترجمـه و در بـيش از              40ه  كتاب هفت عادت مردمان موثر او شهرت جهاني دارد و تاكنون ب           

 سال در فهرست پرفروش ترين كتابهاي جهان قرار         10اين كتاب بيش از     .  كشور به فروش رفته است     70ميليون نسخه در    
 كتاب مـوثر مـديريتي در قـرن بيـستم معرفـي كـرده            10 كتاب هفت عادت را يكي از        2002مجله فوربس در سال     . داشت
  .  آمريكايي تاثيرگذار عنوان كرده است25 مجله تايم او را به عنوان يكي از 1996در سال . است
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وارن بينس معتقد است كتاب هفت عادت به نكات ظريفي مي پردازد و نيازهـاي بـاطني انـسان را پاسـخ مـي                        
او بـه  . پرمعناسـت نوشته هـاي او پرمحتـوا و   . كنت بلانچارد درباره او گفته است كاوي موجودي خارق العاده است . گويد

  . استفان كاوي فراتر از يك نويسنده است. مردم توجه دارد
او اصول اساسي اثربخشي    . او توانمند مي سازد و خواننده را با روشهاي بهبود عادات زندگي خود آشنـــا مي كند               

كـاوي  . عرضـه مـي كنـد   و بهره وري انسانها و سازمانها را در قالب اصول هفت عادت كه منطبق بر قوانين طبيعي اسـت   
او معتقـد اسـت     . مبلغ و مفسر پارادايم اصول محور و نگرش مبتني بر منش، اصـول و رويكـرد از درون بـه بـرون اسـت                       

انسان بايد با يك وجدان آگاه، خاضعانه قوانين طبيعي را بپذيرد، از زيربار مسئوليت شانه خالي نكنـد، اثرگـذار باشـد، بـا                        
. طرح، رويدادهاي آينده زندگي خود را رقم زند و كارهاي مهم و ضروري را در اولويت قرار دهدآفرينش تصوير ذهني براي هر      

در اين صورت است كه با رشد يك وجدان بيدار و خودآگاهي متعهد او مي تواند در ارتباط با ديگر انسانها به تفاهم برسد،      
توصيه و تاكيـد مهـم او ايـن         . خلاقانه به هم افزايي برسد     برنده داشته باشد و با همكاري        -آنان را درك كند، تفكر برنده       

است كه اين همه در پرتو بازسازي و بهبود مستمر و تجديد متوازن قوا و بـه تعبيـر او تيزكـردن اره وجـود خـود در ابعـاد                              
سيده انـد   رهبران و سازمانهاي موردنظر كاوي را انسانهايي تشكيل مي دهند كه به يكپارچگي وجود ر              . مختلف ميسر است  

  .و فهم و برداشت آنها از جهان، منش آنان را به گونه اي شكل داده كه گرايشها و رفتارهاي موثر و مثبت دارند
تـا كـار گروهـي، همكـاري و         ) سـه عـادت اول    (راي يك سير تحولي از رشد شخـصي         دا هفت عادت مردمان موثر      

 بـا مجهزشـدن بـه    ،هستند) عادت هفتم( كردن همه عادتها و در نهايت دوباره سازي و يكپارچه ) سه عادت دوم  (ارتباطات  
قوانين و الگو توسعه سيستم هاي اين تكنيك، مردم مي آموزند كه چگونه مي تـوان دسـت بـه خلاقيـت و نـوآوري زد،                     

  .فرايند نوآوري را پيش بيني كرد و در مسير آن گام برداشت
ارتباطات / همكاري  / تا كار گروهي  ) سه عادت اول  (در اين كتاب، هفت عادت يك سير تحولي را از رشد شخصي             

  /.طي مي كنند) عادت هفت(به دوباره سازي همه عادات ) سه عادت بعد(
.  وجود داردTRIZقيقت اين است كه مطابقت ها و مشتركات بسياري بين رويكردهاي تشريح شده هفت عادت وح

  .ن تئوري بررسي مي كنيمدر زير، هريك از اين عادتها را مبتني بر ارتباطشان با اي
  
  : عامل بودن- 1
مهمترين ايده پنهان پشت اين عادت اين است كه در يك شـرايط    .  ، توجه به حق انتخاب است      نخستين عادت    

، ما اجازه انتخاب داريم كه چطـور بـا     ، چه آن را خوشايند فرض كنيم چه ناخوشايند و طردشده در نظرش بگيريم              مشخص
، احساس عصبانيت نسبت    اگر كسي در خيابان يك بزرگراه به يكباره جلو ما بپيچد          .   و به آن بپردازيم    موضوع برخورد كرده  

بـه اسـتناد   .  ، خود يك انتخـاب اسـت   اما توجه داشته باشيم كه اين واكنش  .  به شخص خاطي در ما برانگيخته مي شود       
.  لعملي برخلاف عادت يا احـساس طبيعـي اسـت         ، گزينش واكنــش مخالف و بروز عكس ا        ، واكنش بسيار موثرتر    كتاب

  . ، محركي مثبت نشان دهيم و زندگي شادتر و پرثمرتري داشته باشيم بااين رويكرد ما مي توانيم نسبت به هرچيز منفي
، حركتي پوچ و  ، اگر توان غلبه برشرايط و نفوذ بر جايگاه غالب را نداشته باشيم صرف كردن انرژي براي عصبانيت

. ، چيزهايي است كه ما توانايي تغييـر آنهـا را داريـم    درون حلقه نفوذ، حلقه هاي نگراني و حلقه هاي نفوذ       . ه است بيهـود
  ، مثل آن راننده اي  ، اما قدرت نفوذ و غلبه بر آنها را نداريم درون حلقه نگراني چيزهايي است كه بايد نگرانشان باشيم
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مي گويد كه وقتمان را در حلقه نگرانيها تلف نكنيم و به جـاي آن حلقـه                 ،   عامل بـــودن .  كه راه ما را مي بندد     
  . نفوذمان را بشناسيم و آن را توسعه بدهيم

عامل بودن يعني پذيرفتن مسئوليت در قبال رفتار گذشته و حال و آينده و تـصميم گـرفتن براسـاس اصـول و                
ايـن عـادت    . شما آفريننده و مسئول اعمال خود هـستيد       عامل بودن يعني اينكه     . ارزشها نه خلق و خو و اوضاع و شرايط        

. براساس چهار موهبت منحصر به فرد انسان يعني قوه تخيل، وجدان، اراده آزاد و به ويژه خودآگاهي پي ريزي شده اسـت                   
. عامل بودن بخشي از طبيعت انسان است      . اقدام به عمل به معناي شناخت مسئوليت خود براي پديدآوردن امور است           

  .شما مسئول زندگي خود هستيد. ساً ما محصول يك انتخاب هستيم نه وراثت يا محيطاسا
. زباني كه به كار مي بريم بــــه خوبي نشان مي دهد كه تا چه اندازه خود را به صورت فـردي عامـل مـي بينـيم                          

 معمـولاً ايـن احـساس را بـه          هـاليوود . افراد عامل واكنشي نيستند و گناه بي تحركي خود را به گردن ديگران نمي اندازند              
  . وجود مي آورد كه باور كنيم مسئول نيستيم و محصول احساساتمان هستيم

افـراد  . زبان افراد واكنشي آنها را از مسئــوليت معاف مي كنـد    . اما فيلمهاي هاليوودي بيانگر واقعيت نيستند     
  . به احساسها و موقعيتها و محيط هستندآنها معطوف . واكنشي اغلب تحت تاثير محيط فيزيكي خود قرار مي گيرند

افراد عامل معطوف به ارزشهايي هستند كه به دقت درباره آنها انديشيده اند و آنها را انتخـاب كـرده و درونـي                       
تمـام تحـولات راسـتين و      . افراد عامل براساس فلسفه از درون به برون برتمام اوضاع و شرايط مسلط هستند             . ساخته اند 

  .ن به بيرون اتفاق مي افتدماندگار از درو
  .   انتخاب دارد ي آزادي محرك و واكنش ، آدامانيكشف كرد كه م ) ي نازي زندانهايزندان(  فرانكل كتوري و-
  .  ما طي شرادهيي ماست ، نه زاي هامي رفتار ما كنش تصم-
 شـان كـه   طيه ثمره اوضـاع و شـرا    بر ارزش ها ست ، ن      ي افراد عامل ، رفتارشان حاصل انتخاب آگاهانه خودشان و مبتن          -

  .  بر احساس است يمبتن
 ـ ، تخ  ي متـأثر از ، قـدرت خـود آگـاه          يروني ب ي انتخاب ما در نحوه واكنش به محرك ها        ي آزاد يعني عامل بودن ما     - لي  ، 

  .  باشد يوجدان و اراده مستقل ما م
 طي مح ي آنها متأثر از حال و هوا      ي درون يهواحال و   . (  كنند   ي وجودشان را با خود حمل م      ي عامل حال وهوا   ي انسان ها  -
 » ي اجتمـاع  يهـوا »  كـه همـان      رنـد ي گ ي قرار م  ي اجتماع طي مح ري تحت تأث  يبرعكس افراد واكنش   ) ستي آنها ن  رامونيپ

  . است 
افراد عامل معطـوف بـه ارزش       .  اند   طي و مح  طي ها و اوضاع و شرا     تي ، معطوف به احساس ها و موقع       ي افراد واكنش  -
  .  ساخته اند ي اند و آنها را انتخاب كرده و دروندهيشيستند كه به دقت درباره آنها اند هييها
  )النور روزولت  . (ازاردي تواندشما را بي خودتان نملي كس بدون تماچي ه-
   )يگاند . (ردي تواند آن را از ما بگي نمي ، احدمي ندهي اگر خودمان احترام به خود را به كس-
  .  كنمي گونه انتخاب مگري من است و اكنون دروزي دي انتخاب هاليتم به دل آنچه امروز هس-
  .  آزارد ي بلكه واكنش ما نسبت به آن ، ما را مدي آي مشي ما پي نه آنچه كه برا-
 ي آنچه خودمـان بوجـود م ـ      ايخلاقّه   . دي آ ي م شي خودمان پ  ي آنچه برا  اي يتجرب:  وجود دارد    ي سه ارزش كانون   ي در زندگ  -
   . مي چون امراض وخي دشواري هاتي واكنش ما ، در موقعاي يشيگرا . ميرآو
  .  كنند ي آن را به احساس بدل ميافراد واكنش.  فعل است كي دوست داشتن -
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  .  آورد ي ماي را بدني كه نوزاديمانند مادر.  كنند ي ملي عامل ، عشق را به فعل تبدي انسان ها-
 ي توانند در مورد آنها كـار  ي كنند كه در حلقه نفوذ آنها قرار داشته و م          ي م يي ها يه نگران  افراد عامل تلاش خود را متوج      -

 تواننـد در    ي نفوذ آنهـا خـارج بـوده و نم ـ         طهي كنند كه از ح    ي م ي تلاش خود را معطوف به مسائل      ياما افراد واكنش  . بكنند
  .  انجام دهند يمورد آنها كار

 عوض مي تواني را كه نمييزهاي آرامش را تا چ  نيا . مي ، عوض كن   مي توان يچه را م   شهامت را به ما بده تا آن       ني ا اي خدا -
   )ادي سازمان ترك اعتيدعا . ( ميابي دو را درني را تا تفاوت اي فرزانگني و اميري ، بپذميكن
  .  مشكل ماست شهي اندني از ماست ، خود اروني مشكل بميشي اندي هر گاه كه م-
  .  اند يعيعواقب تابع قانون طب . ميستي ، در انتخاب عواقب آن اعمال آزاد نميعمال خود آزاد در انتخاب انكهي با ا-
 ي امر عمـلاً موجـب م ـ  نيا.  آن و آموختن از آن است        حي درنگ آن و تصح    ي ب قي نگرش عامل نسبت به اشتباه ، تصد       -

 از  ي از آن اشـتباه    اموختني ـن آن و ن    نكرد حي نكردن اشتباه و تصح    قياما تصد .  شود   لي تبد تيشود كه شكست به موفق    
  .  است گري دينوع

   IBM شركت انگذاريواتسون ، بن. ج  . يت.  شكست است ي آن روتي موفق-
 از دني ـدو.  خودمان ، بلكه واكنش ما نسبت به آن اشتباه هاست            اي گراني آزارد ، نه اشتباهات د     ي ما را م   شتري آنچه ب  -
   . ابدي اني شود كه زهر در همه جسم مان جري، فقط موجب م است دهي كه ما را گزي سمي ماريپ
  .  است يي كارايادي بني ، جوهر پرورش عادت هاستادني عهد اني قدرت با خود عهد بستن و بر سر ا-
 از  كي ـ در مـورد هـر       مي تـوان  ي ، م  نهاي بهبود تعادل هر سه ا     يبرا.  خودمانند   اري در اخت  عاًي جم اقي دانش و مهارت و اشت     -
 را كـه در آن اسـاس قـرار دارنـد            ي اصـول  ي ژرفتر وهي شود به ش   عتريوس) عادت  ( آنها   ي ، هر چه محدوده تلاق     ميها بكوش آن

 مـان   ي در زنـدگ   نـده ي فزا يي كـارا  ي متعادل تر به سـو     ي كه ما را به طرز     مي كن ي م جادي را ا  ي منش يروي و ن  مي كن ي م يدرون
  .  دهد يسوق م

  .  از مشكل ي ، نه بخشدي از راه حل با شيبخش.  نه منتقد ديالگو باش.  ، نه داور دي نور باش-
 ي دارد كـه م ـ    ي انـسان چنـان معرفـت انـدك        عتي كه  از طب    ي بجوشد ، و آن كس     ي از ذهن آدم   دي با ي سرچشمه خرسند  -

 ي بـه هـدر م ـ     هـوده ي ب ي اش را با تلاش ها     ي ، زندگ  دي را بجو  ي خودش خوشبخت  ي ها شي الّا گرا  زي دادن هر چ   رييخواهد با تغ  
  )ساموئل جانسون  . ( ديزا افي ، مدي كوشد تا آنرا بزداي كه ميدهد و بر اندوه

  
  : شروع از پايان، در ذهن- 2

 عادت دوم ما را تمرين مي دهد تا پيش بيني كنيم كه آينده موضوع موردنظرمان چگونه خواهد بـود و يـادآور                   
شـروع  . «ي خواهيد برويد، همه راهها شما را به مقصد مي رسـاند           اين ضرب المثل قديمي است كه اگر نمي دانيد كجا م          

 آن را بـا   TRIZايده ادوارد دوبونو و آنچه كـه در       . ذهني از پايان مي گويد كه آنچه مي خواهيد بدان برسيد را تجسم كنيد             
 امروز ما را به مقـصد  مي شناسيم نيز از آنجا كه با حركت به سوي عقب از آينده تا به) نتيجه نهايي ايده ال   (IFRعنوان

چيزي كه با كمك نتيجه نهايي ايده ال به آن معنا مـي بخـشيم بـا                 . راهنمايي مي كند، بسيار به اين عادت شباهت دارد        
تمام مزايا و ويژگيها، مثبت و بدون هرگونه عيب يا ضرري همان چيزي است كه استفان كاوي در تـشريح عـادت دوم در                        

  .كتاب خود بيان داشته است
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براي انجام يك كاركرد خاص، سيستم هاي متفاوتي وجـود دارد ولـي از ميـان تمـام                  ): نتيجه نهايي ايده آل    (IFRعريف  ت

سيستم هايي كه كاركرد مورد نظر را انجام مي دهند، سيستمي بهتر است كه به كمترين منابع براي ساخت، عمليـات و                      
  .نگهداري نياز داشته باشد

  .كه هيچ گونه وجود فيزيكي نداشته باشد اما كاركرد اصلي خود را انجام دهدسيستم ايده آل سيستمي است 
مبتني براين اصل است كه همه چيز دوبار آفريده مي شود؛ نخست در قلمرو ذهن و به صورت ذهني و سـپس در        

مثل ساخت يـك عمـارت كـه حتـي بـيش از نخـستين ضـربه چكـش، همـه          . ميدان عمل و به صورت فيزيكي و ملموس 
افراد، خانواده ها، گروهها و تشكيلات موفق، با آفرينش تصويرذهني براي هر      . يات آن در ذهن معمار ساخته مي شود       جزئ

تقريبـاً همـه    . آنان بدون داشتن هدفي روشن در ذهن زندگي نمي كنند         . طرح، رويدادهاي آينده زندگي خود را رقم مي زنند        
د قدرت تجسم نيرومندي داشته اند، يعني بيش از انجام كار خـود، آن    افرادي كه در سطح جهان به اوج موفقيت رسيده ان         

اوضـاع و   . دنياي ما ساخته و پرداختـه ذهـن ماسـت         . را مي بينند و احساس مي كنند، يعني دقيقا از پايان، آغاز مي كنند             
مـا جـاي گرفتـه    شرايط كنوني ما محصول تصاوير ذهني و روياهايي است كه در گذشته در ژرف ترين سطوح ذهن و قلـب             

اين عادت بر پايه قوه تخيل استوار است و پيشنهاد مي كند كه براي ايجاد تحـول راسـتين در خويـشتن، نقـشها و                         . است
  .الگوهاي كنوني زندگي خود را بازنگري كنيد

و آنچه مي خواهيد ) منش(اين فلسفه بر آنچه مي خواهيد باشيد        . ايجاد حكم يا فلسفه يا شعار رسالت شخصي       
شعار رسالت . و ارزشها يا اصولي كه اساس كنش و بودن هستند متمركز مي شود) خدمات و توفيق ها( انجام برسانيد به

  .ما رسالتي را كه در زندگي داريم كشف مي كنيم نه ايجاد. شخصي، قانون اساسي است
زيـه و تحليـل   شعار رسالت شخصي چيزي نيست كه يك شبه نوشته شـود، بلكـه مـستلزم درون نگـري ژرف و تج             

شعار رسالت شخصي تصميمي اساسي و محوري است و برتمــــــام تصميم هاي ديگر تـاثير مـي گـذارد و                    . دقيق است 
بينديشيد كه مي خواهيد چگونه به هنگام مرگ از شما ياد كننـد؛ آن را  . درونمايه و شـــالوده رهبري را پايه ريزي مي كند     

  .ر دهيدبه عنوان پايه رفتار روزانه خود قرا
 بهتـر  دي ـ ، تـا بتوان    دي ـ رو ي به كجا م   دي بدان يعني ،   دي مقصدتان را بشناس   ي به روشن  نكهي ا يعني ، دي آغاز كن  اني ذهناً از پا   -
  .  درست است ري همواره در مسدي داري را كه بر ميي وگام هادي كه اكنون كجا هستديابيدر
 اي ـ ي ذهن ـ ينـش ي آفر زي ـهمه چ .  شود   ي م دهي دوباره آفر  زي همه چ   اصل است كه   ني بر ا  يمبتن . دي آغاز كن  اني ذهناً از پا   -

  .  دوم دارد اي ي جسمانينشي ، و آفرنينخست
 تي و مـسئول ميازمـائ ي را بنشي آفـر ني سازد كه نخستي و وجدان ، ما را قادر ملي و تخ  ي خود آگاه  يكتاي ي ها يي توانا -

   . ميسيا بنو خود رلمنامهي و فميري نخست خود را به عهده بگنشيآفر
   )سي وارن بن- دراكر تريپ( انجام دادن امور درست يعني يرهبر.  درست انجام دادن امور يعني تيري مد-
   .ني دومتيري است و مدنشي آفرني نخستي رهبر-
  
  .  طلبد ي متيري و آنگاه مدي و حرفه ها در حال وقوع است ، نخست رهبرعي صناشتري كه در بي و تحولريي تغ-
 مصرف كننـده  دي خري هازهي عادت ها و انگژهيبو ( يطي محراتيي گوش به زنگ تغدي عامل قدرتمند ، همواره با  يبر ره -
  .  درست را فراهم آورد ري سازمان دادن منابع در مسي لازم برايرويباشد و ن) 
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  .  را جبران كند ي تواند شكست در رهبري نمتيري در مدتي گونه موفقچي ه-
   . مي را كه در درونمان نهفته است مجسم كنيي بالقوه ادهيافري ني جهان هامي تواني ملي تخقي از طر-
   . مي خود را گسترش دهي هاتي حد و مرز محدودمي تواني ، اما ممي ما محدود-
  )ابراهام مزلو ( پندارد ي مخي را مزي داند چگونه با چكش كار كند ، همه چي كه خوب مي كس-
 بـاً ي دهـد كـه تقر     ي اند ، نـشان م ـ     دهي رس تي كه در كار خود به اوج موفق       ي درباره افراد  لديتر چارلز گارف   دك ادي ز قاتي تحق -

 يعن ـي.  كننـد    ي و احساس م   نندي ب ي از انجام كارشان ، آن را م       شي پ يعني.  داشته اند    يرومنديهمه آنها قدرت تجسم ن    
  .  كنند ي آغاز  مانيذهناً از پا

 افراد سازمان باشـد     كيكاي ژرف و مشترك     ي نگرش و ارزش ها    انگري نما ي كه به راست   يعار ش – ي شعار رسالت سازمان   -
  .  كند ي مجادي امي عظي اتّحاد و تعهد–
  
  
  : نخست به اولين ها پرداختن- 3

بـه  .   عادت سوم به طور مشخص به روشها و راههاي رسيدن به تجسم تعريف شده در عادت دوم پرداخته است                   
، اين عادت بـا تئـوري حـل مـسئله بـه روش ابـداعي                 در نگاه اول  .   سمت عمل كردن گام بر مي داريم       اين ترتيب كه به   

، پرداختن و تمركز بر موارد مهـم و خـصوصاً مـوارد              ايده اصلي اين عادت   . ارتباط قوي ندارد اما ماتريس معروف اهميت      
  .  غيراضطراري است

،  ، رفـع تـضادها   ايـن تئـوري، ماننـد افــزايش درجـه ايـده الـي         برخي از روشهاي رسيــــدن به بهترين راه حل در          
، به ما كمك مي كننـد تـا تـشخيص دهـيم كـدام راه حـل قـوي تـر و                        استفاده از منابع موجود بدون افزودن منبع جديد       

  . ثمربخش تر از بقيه است
امور ثانوي  . ي گيرد ين عادت، حول آفرينش ذهني يعني هدف، بينش، ارزشها و مهمتر از همه اولويتها شكل م               ا

اصلي ترين كار آن است كـه كـار اصـلي را    . امور نخست هم نبايد در مرتبه دوم واقع شود    . نبايد در درجه نخست قرار گيرد     
  .من ياد گرفته ام كه خوب، دشمن بهترين است. كار اصلي نگه داريم

ه مديريت زمان، سـازماندهي     جوهر. بايد وقت بيشتري به آنچه مهم است اختصاص داد نه آنچه اضطراري است            
موارد فوريتي به طور    . هر كار و حركتي به وسيله دو معيار فوريت و ضرورت سنجيده مي شود             . و اجرا براساس اولويتهاست   

مـا را تحـت فـشار قـرار مـي دهنـد و در            . معمول ملموس و مستلزم توجه فوري هستند مانند پاسخ گفتن به زنگ تلفن            
  . باوجود اين غالباً غيرضروري هستند. انجام اين كارها اغلب مطلوب ديگران واقع مي شود. انجام كار تاكيد مي ورزند

آيا مي توان تصور كرد كه يك جراح در حين عمل جراحـي بـه تلفـن               . بيشتر افراد زيربار امور فوري دفن مي شوند       
امـا  . نچـه فـوري و مهـم اسـت        پاسخ دهد؟ بيشتر مشاغل توليدي و مديريتي به دنبال عكس العمل سريع هستند بـه آ               

ما معمـولاً   . هر ضرورتي به رسالت، ارزشها و اهداف مهم و طراز اول ما ياري مي رساند              . ضرورت به نتايج كار مرتبط است     
در قبال موارد فوري واكنش نشان مي دهيم در حالي كه موارد ضروري و فاقد فوريت نيازمند ابتكارعمل و سرشت عامـل                   

اگر عادت دوم را نيز به مرحله اجـرا نگـذاريم، يعنـي اگـر تـصوير روشـني از مـوارد           . دت اول است  بودن است كه همان عا    
  ضروري و نتايج مطلوب و دلخواه زندگي را پيش رو نداشته باشيم به سادگي در مسيري قرار مي گيريم كه تنها نسبت به 
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اگر انتخاب اولويت، از . اه كرد نه فوريتبايد از زاويه ضرورت به امور نگ. كارهاي فوريتي واكنش نشان مي دهيم  
رسالت و اصول نشات گيرد، به موارد ضروري غيراضطراري مي پردازيم، يعني اموري كه بـه طـور عميـق و آشـكار ضـروري                         

شـما  . بايد به كارهاي به ظاهر ضروري نه گفـت        . هستند اما عدم فوريت آنها موجب مي شود در اجراي آنها غفلت ورزيم            
افراد موثر به محدوده كارهـاي فـوري        . اطي كه از وقت و اولويتهاي خود داريد، اوقات خود را صرف مي كنيد             برحسب استنب 

فعاليتهايي كه فوري و ضروري هستند مانند بحرانها و طرحهاي مهلت دار، بـه جهـت ماهيـت                  . يا غيرضروري گام نمي نهند    
امـور  . د؛ فشار رواني و بحرانهـا و درگيـري مـداوم بـا بحرانهـا       اضطراري خود، بي وقفه ما را تحت تاثير و فشار قرار مي دهن            

فوري و غيرضروري نيز نوعي مديريت بحران است و توجه كوتاه مدت و بوقلمون صفتي را در پـي دارد و موجـب احـساس                         
  . قربانــــــــي بودن و بي ارادگي و روابط سست يا گسسته مي شود

بنـابراين، اولويـت دادن بـه    .  درصد از كـار و فعاليـت اسـت   20صل  درصد نتايج حا80 درصدي مي گويد   80اصل  
  .كارهاي ضروري نمايانگر بهره و ثمره زندگي ماست

  عادت سوم از عادات هفت گانه بيشتر مـورد بي توجهي و بي مهري قرار مي گيرد
  

  ) گوته. ( كارها بشوند ني ترتي كم اهمي قرباندي كارها هرگز نباني ترتيپر اهم -
 ي است و بر اساس فلسفه استوار است و مقام         ي راست مغز متك   مكرهي ، به ن   شتري ب يي از توانا  ي ضمن برخوردار  ير رهب -

  .والاتر از هنر دارد 
 از يي جنبـه هـا  ني خـاص و همچن ـ ي مـوارد تي ـ هـا و رعا تي اولونيي ، تعلي و تحلهي ، تجزي مرور و بررس يعني تيري مد -
  . تبط است  چپ مرمكرهي مؤثر نفس كه به نتيريمد
  
   . ي و با مغز راست رهبردي كنتيري با مغز چپ مد-
 اسـت كـه راه را       ي اراده مستقل  يروي موهبت منحصر به فرد انسان ن      ني و وجدان ، چهارم    لي ، قوه تخ   ي بعد از خود آگاه    -
  .  كند ي نفس هموار متيري احراز مقام شامخ مديبرا
   . ديرار ده ، نخست ، امور نخست را قيعني مؤثر تيري مد-
   . تهاي و اجرا بر اساس اولويسازمانده:  است ي متجلري زمان در جوهره عبارت ساده زتيري مد-
 تازه به ياتي كنند و هر كدام بعد و حي مبي را تعقگريكدي ي تافلر ، ضربه ها و امواج تحول زا در تسلسل    ني آلو ري به تعب  -
   . ندي افزاي تسلسل منيا

 دهند ، بلكه ذهـن را بـه فرصـت هـا و راه حـل هـا                   يكر ، افراد مؤثر هرگز مسائل را مورد توجه قرار نم           درا تري پ ري به تعب  -
  .  دارند يمعطوف م

  .  است تي در صد از كار و فعالستي ، حاصل بجي زمان ، هشتاد درصد نتاتيري مطابق با اصل هشتاد درصد در مد-
  . است  ي تابع رهبرتيري ، مدي كار و بازرگانياي در دن-
  
  .  هم آگاه نبود تي از مفهوم اولوي زمان ، حتتيري نسل مدني اول-
  .  شود ي مشاهده نميتي اولوشاني در برنامه هانيبا وجود ا.  دارند طي بر اوضاع و شرايشتري نسل دوم كنترل براني مد-
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آنـان  .  دارنـد    ي قابل تـوجه   يرتر ب نيشي اهداف ، نسبت به دو نسل پ       نيي بر ارزش ها و تع     حي نسل سوم با تصر    راني مد -
  .  قائلندتي اولوشاني كارهاي كرده و برايزي هر روزشان برنامه ريبرا
 اول ، دوم و ي نسل هـا رومندي ني، ابزارها و جنبه ها.  است نيشي پي مكمل اصول نسل ها   ي اصول هر نسل   نكهي نظر با  -

  .  آورد ي نسل چهار را فراهم مياديسوم اصول بن
  .  همواره فرمانبردار شما باشند و نه آمر و فرمان دهنده دي بايزيمه ر ابزار برنا-
 ري از اهـرم تـأث     دي ـ در رابطـه بـا مـردم با        قتيدر حق .  و راندمان بهره مند شد     يي از نگرش كارا   ي توان در روابط انسان    ي نم -

  .  از ابزار بازده و راندمان بهره جست اءي و نفوذ استفاده كرد و درباره اشيگذار
   . ستيهماهنگ ن»  حق تقدم دارند زهايمردم نسبت به چ«  اصل كه ني نسل سوم با اتيري نگرش مد -
 امر واقف است كـه بـه        ني به ا  نيهمچن.  شمارد   ي را محترم م   زهاي  ابزار نسل چهارم اصل حق تقدم مردم نسبت به چ           -
  .  از خود آغاز كرد دي كار را باني پرداخت و ا و نفوذي گذارري تأثزاني مي به بررسدي راندمان ، نخست بايابي ارزيجا
  . نظارت تنگاتنگ به روش ها يعني آمرانه ، اري اختضي  تفو-
  .  دهد ي را كانون توجه قرار مجي روش ها ، نتاي نظارت كننده به جااري اختضي  تفو-
  . را از خود بروز دهند  عملكرد ني شود كه افراد بهتري است و موجب مي آدمزشي شكل انگني  اعتماد بالاتر-
  )ساموئل جانسون . (ستي نري وجود امكان پذيكپارچگي بدون ي اعتمادچي بدون اعتماد و هي دوستچي  ه-
   . دي گردابي در رابطه با خود كامدي بادي موفق باشگراني در روابط با دنكهي  قبل از ا-
 روابط محتاج سـعه صـدر و گذشـت          مي ترم جاديا . ستي ن شي ب ي سراب ي روابط انسان  ياي در اح  ي و آن  عي سر ي  راه حل ها    -

  .زمان است 
  .  با تو رفتار خواهند كرد ي رفتار كنگرانيهمانطور كه با د : دي گوي ماتي حي  اصل طلائ-
   . ردي گي سرچشمه مفي اهداف وظاري از انتظارات مبهم و مغاي مشكلات ارتباطي تمامباًي  تقر-
  .  شود ي منيعتماد حاضر موجب جلب اني  دفاع از غائب-
   . دي رفتار كني وجود به مفهوم آن است كه با همه مردم با اصول ثابتتي و تماميكپارچگي  -
 ي است كه در جهت رسـتگار      ي ا انهي خردمندانه تر از تلاش و كوشش ساع       اري فرد ، بس   كي به   اري  خدمت كامل و تمام ع      -

  ) سازمان ملل نيشي كل پريداگ هامر شلد ، دب. (توده مردم باشد 
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